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Abstract
Some of the attributes ascribed to God in the Holy Qur'an create a basis 
for attributing oppression and transgression to the Most Sacred Being. 
Among these attributes are mockery, deceit, misleading, and support in 
rebellion. If these types of attributes are taken esoterically, they imply 
a deficiency in God. This article aims to clarify the actual meaning of 
these attributes according to Qur'anic exegetes, focusing on the views 
of Ṭabarsī and Fakhr al-Din al- Rāzī. The methodology adopted in this 
paper is descriptive-analytical. Based on the findings, the term "mock-
ery" when applied to God can be understood as a form of punishment for 
mockers, humiliating their status and dignity, and withdrawing divine 
support and guidance. The terms "deceit" and "plot" attributed to God 
are used in a rhetorical sense, indicating a precise, calculated, and just 
strategy in punishing God's enemies—one that those who plot against 
Him are unaware of. This type of deceit can also be seen as a form of 
granting respite and entrapment. God does not initiate leading astray; 
therefore, divine misguidance is a form of punishment that occurs after 
ingratitude and rebellion. When an individual chooses to pursue mis-
guidance, God abandons them and does not guide them; this withholding 
of guidance itself constitutes a form of misguidance. Support in rebellion 
can also be viewed as a type of granting respite and entrapment, which 
is considered the worst form of divine punishment, often described in 
various verses and credible traditions as abandoning a person.
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چکیده
برخی از اوصافی که در قرآن کریم به خداوند نســبت داده‌شــده اســت، زمینه انتســاب ظلم و تعدّی 
بــه ســاحت قدســی پــروردگار را فراهــم می‌کند کــه از آن جمله می‌توان به اِســتهزاء الهــی، مکر، کید، 
گر به معنای ظاهری آن حمل شــود، منجر  اِضــال و اِمــداد در طغیــان اشــاره کرد. این نوع صفــات ا
بــه وجــود نقص برای خداوند می‌گردد. مقاله حاضر با هدف روشــن نمودن مراد از آن صفات ازنظر 
مفسّران، با تکیه‌بر دیدگاه طبرسی و فخر رازی نگاشته شده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی 
کله  اســت و بر اســاس یافته‌های تحقیق، می‌توان کاربرد واژه اســتهزاء برای خداوند را از باب مُشــا
برشــمرد و مقصــود از آن را کیفــر و مجــازات مســخره کننــدگان، تحقیــر جایگاه و شــأن آن‌ها، ســلب 
توفیــق و تأییــد الهی به شــمار آورد. مکر و کید خداوند از بــاب مُزاوجت کلام به‌کاررفته و آن تدبیری 
گاهی  دقیــق، حساب‌شــده و عادلانــه در عقوبــت دشــمنان خداوند اســت که مکــر شــوندگان از آن آ
ندارنــد. همچنیــن ایــن نوع مکــر و کید را می‌تــوان نوعی مهلت دادن و اســتدراج دانســت. خداوند 
اضلال ابتدایی ندارد؛ ازاین‌رو اضلال الهی، نوعی مجازات اســت که بعد از کفران و عصیان محقق 
می‌شــود. آنگاه‌کــه فــردی خــودش گمراهــی را بخواهــد و در آن پیــش رود، خداونــد او را وانهــاده و 
هدایت نمی‌کند و همین هدایت نکردن، خودْ نوعی گمراهی اســت. امداد در طغیان را نیز می‌توان 
نوعی مهلت دادن و اســتدراج دانســت و این بدترین عذاب الهی اســت که در آیات متعدّد و روایات 

گذاشتن انسان تعبیر شده است. معتبر، از آن به وا
کلید‌واژه‌ها: صفات، تفسیر و تأویل، جبر و اختیار، مکافات، قیامت، طبرسی، فخر رازی.
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ح مسئله 1. طر
اعتقــاد بــه یگانگــی خــدا زیربنــای همــه مکاتــب آســمانی به‌ویــژه مکتب اســام را 
ع  تشکیل می‌دهد و اصلی خدشه‌ناپذیر بوده که تمامی احکام و مسائل اسلامی فر
بر آن است. در جای‌جای قرآن کریم و نهج‌البلاغه و همچنین کتب دیگر روایی از 
خدا و یگانگی او و پرهیز از شــرک و دوگانه‌پرســتی سخن به میان آمده است و این 
کیــد دارد. آغاز نهج‌البلاغه با معرفی خداوند و صفات او  خــود بر اهمیت موضوع تأ
مزین اســت. امام علی؟ع؟ در فرمایشــات خود فهمی از توحید را ترســیم می‌فرماید 
کنون عالمان و اندیشــمندان برجســته متعددی بــر دقیق و  کــه نظیــری نــدارد و تا

ح‌شده در فرمایشات امیرمؤمنان؟ع؟ اذعان کرده‌اند. کامل بودن توحید مطر
حضرت علی؟ع؟ در عباراتی زیبا به این نکته اشاره می‌فرمایند که »بالاترین درجه 
خ می‌نماید«  توحیــد رهایــی از توهمــات اســت. وقتــی پندار نباشــد آنچــه هســت ر
)نهج‌البلاغــه: حکمــت 47( منظور از یکتایی خداوند به‌گونه‌ای اســت که عدد در 
آن دخالــت نــدارد: »واحد لابعــدد« )همان، خطبه 229( خداوند یکی اســت بدون 
عدد )همان: خطبه 151( کمال اخلاص در فرمایش ایشان نفی صفات است و مراد 
نفــی صفاتی اســت که غیر ذات باشــد وگرنه ذات به ذاتــش مصداق جمیع صفات 
کمالیــه بــر اوصاف الهیه اســت، بدون آنکه امر زائدی قیام به ذات او کرده باشــد و 
منظور از توحید صفاتی این اســت که صفات خدا عین ذات او اســت و هیچ‌یک از 

صفات خدا زائد بر ذات او نیست.
در بخش‌هــای متعــددی از نهج‌البلاغــه، توصیه‌هــای امــام علــی؟ع؟ بــه دوری 
از توحیــد ناخالــص و روی آوردن به شــناخت صحیــح خداوند وجود دارد. ایشــان 
گاهــی می‌فرمایــد: »کســی کــه از وصــف آفریــده‌ای مثــل خــود عاجز اســت، چگونه 
خدی خودا را توصیف خواهد کرد؟« )همان: خطبه 112( آن حضرت ذهن انســان 
را دربــاره خداونــد و هســتی به فکر وا‌مــی‌دارد و می‌فرماید: چگونــه می‌توان خدای 
نامحــدود را وصف کــرد؟! )همان: خطبه 165( از دیدگاه امام علی؟ع؟ اندیشــه‌ها 
به کنه صفات خدا نرسد )همان: خطبه 85( و خداوند بالاتر از آن است که مشبهه 
می‌گوینــد )همــان: خطبه 49(؛ ازاین‌رو خداوند نباید با مردم قیاس شــود )همان: 
خطبــه 182( و نبایــد خــدا را بــه غیر او تشــبیه کرد )همان: خطبــه 91( آری عقل در 
کتنــاه و احاطــه علمــی بــه ذات حق‌تعالی حریــم می‌گیرد، بــرای عقل مقدور  برابــر ا
نیســت که به کنه ذات حق برســد؛ زیرا هرگز محیط محض، تحت احاطه محدود 
ه الذی انحَسَــرت  قــرار نمی‌گیــرد؛ بنابرایــن امیرمؤمنــان؟ع؟ می‌فرماید: »الحمــد ل��ل
 إلی بلوغ غایة 

ً
 فَلم تَجِد مساغا

َ
الأوصافُ عن کنهِ معرفتِه و رَدَعَت عظمتُه العقول
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ملکوته« )نهج‌البلاغه: خطبه 155( عقل و خرد دانشــمندان در برابر ذاتش حریم 
کتناه و احاطه او، برمی‌گردد! عظمت خدا عقل‌ها و اندیشه‌های  می‌گیرد و ناامید از ا
متفکران ژرف‌نگر را طرد می‌کند؛ ازاین‌رو مقدورشــان نیســت که به نهایت ملکوت 

الهی رسیده خدا را آن‌چنان‌که هست بشناسند )جوادی آملی، 1389: 92(.
برخی از اوصافی که در قرآن کریم به خداوند نسبت داده‌شده است، زمینه انتساب 
ظلــم و تعدّی به ســاحت قدســی پــروردگار را فراهم می‌کند. حال ســؤال این اســت 
گر  کــه آیــا اطــاق این صفات )به معنای مشــهور آن( برای خداوند ســزاوار اســت؟ ا
این‌گونه اوصاف شایســته خالق نیســت، این انتساب چه محذوراتی را درپی‌دارد؟ 
گــر خداوند شایســته کمالات بی‌انتهاســت، چــرا در قرآن صفاتی ذکرشــده که از آن  ا
گر آن اوصاف تفســیر و تأویل دیگری دارد، مقصود  توهم ظلم و تعدّی برمی‌آید؟ ا
از آن‌ها چه چیزی می‌تواند باشد؟ مقاله حاضر به ذکر برخی از این اوصاف و بحث 
و بررســی آن پرداخته اســت تا پاســخی دقیق و کامل به این ســؤالات فراهم گردد. 
بدین منظور ســعی شــده اســت که تمام آیاتی از قرآن که مرتبط با صفات موردنظر 
اســت، اســتخراج و موردبررســی قرار دهد و به تفاســیر آن‌ها مراجعه گردد. از سویی 
دقــت و جایــگاه ویژه کتاب شــریف نهج‌البلاغه، نگارنده را بر آن داشــت تا کل این 
کتــاب را مطالعــه نمــوده و نکاتــی را در این زمینه یادداشــت کنند. البته در سراســر 
نهج‌البلاغــه دربــاره توحید مطالب ارزشــمند فراوانی وجــود دارد؛ لکن بخش‌هایی 
کــه ارتبــاط مســتقیم با عنــوان مقاله حاضر باشــد، محــدود بود که آن‌هــا در خلال 

مباحث آورده شده است.
درباره پیشینه تحقیق باید گفت که با توجه به کاوش‌های انجام‌شده، اثر مستقلی 
بــا عنــوان مقالــه حاضر یافت نشــد و البته در برخــی از آثار، به‌صــورت کلی مطالبی 
دربــاره صفــات موهــم تعدّی و ظلم و شــبهات مربــوط به صفات الهی آمده اســت. 
ازجملــه در کتــاب عــدل الهی نوشــته اســتاد مرتضی مطهــری، کتاب عدل نوشــته 
عبدالحســین دســتغیب، کتــاب آمــوزش عقایــد نوشــته اســتاد محمدتقــی مصباح 
یزدی، کتاب پاسخ به شبهات کلامی )عدل الهی و خداشناسی( آقای محمدحسن 
قدردان قراملکی، پایان‌نامه‌های کارشناســی ارشــد با عنوان »تحلیل مسئله اسناد 
اســتهزاء به ذات باری‌تعالی در قرآن کریم« نوشــته رامین اژدری )1398(، »بررســی 
شــبهات ناظــر به انتســاب صفــت ظلم بــه خداونــد در قرآن کریم« نوشــته ســمانه 
تمیزی )1395(، »اضلال الهی و مصادیق آن در قرآن« نوشته حوا شیخ، )1388( و 
»هدایت و ضلالت از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی« نوشته صدیقه عباسی 
)1390(، نیــز مقالاتی از جمله »انتســاب هدایت و اضــال به خدا در قرآن از دیدگاه 
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علامــه طباطبایــی و فخــر رازی«، نوشــته محمــد شــعبان‌پور و طیبــه یزدان‌مــدد 
)1394(، »تحلیل تفسیری عبارات متضمّن استهزا در آیات قرآن«، نوشته جمشید 
بیات و صمد عبداللهی عابد )1394(، »بررســی تطبیقی اســناد اســتهزاء به خداوند 
کید بر دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی« نوشــته  متعــال از منظر مفســران فریقین بــا تأ
ســید محمدحســین میری و اســماء نریمانی اصل )1399(، »استهزاء الهی در آیه 15 
بقره ازنظر مفســران فرقین« نوشــته محســن خوش‌فر و وجیهه شــکرانی‌پور )1401( 
و »معناشناســی اضــال الهی در قرآن کریم« نوشــته فتحیــه فتاحی‌زاده و همکاران 
ح‌شــده است، ولی همان‌گونه که اشاره  )1396( مطالبی مرتبط با این موضوع مطر
شــد، بــر اســاس کاوش‌ها، اثر مســتقلی اعــم از کتــاب، پایان‌نامه و مقالــه با عنوان 
یــا محتــوای مقالــه حاضر وجود ندارد. در پژوهش حاضر ســعی شــده دیــدگاه اهم 
مفســران و صاحب‌نظــران درباره موضوع تبیین شــود و با نــگاه جامع و دقیق، نظر 
ارجــح برگزیــده شــود. ضمناً پرداختــن به دیدگاه‌های دو مفسّــر برجســته که نوعی 
ک تفســیری آن دو وجــود دارد، از ویژگی‌هــای متمایــز مقاله حاضر به شــمار  اشــترا

می‌رود.

2. معرفی اجمالی طبرسی و فخر رازی
در مقاله حاضر از نظرات مفســران متعدّد شــیعه و سنّی استفاده‌شده است، ولیکن 
بر دیدگاه دو نفر از مفسّــران متقدّم )یکی از اهل ســنت و یکی از مفســران شــیعه( 
تکیــه گردیــده اســت. ابوعلــی، فضــل بــن حســن بن فضــل طبرســی )متوفــی 548 
هجــری( منســوب بــه »طبــرس« بر وزن جعفــر معرّب »تفــرش« اســت. او از بزرگان 
شــاخص امامیــه و علامــه‌ای فاضــل، ادیبــی جامــع و مفســری فقیه بــود )معرفت، 
1390: 253/2( بــه قــول یکــی از اندیشــمندان معاصــر، تفســیر وی را به‌حــق بایــد 
»مجمع‌البیــان« نامیــد؛ زیــرا از بهترین و جامع‌ترین تفاســیری اســت که به جوانب 
گون قرآن پرداخته است )همان: 15/2(. »تفسیر وی سرشار از نکات و مسائل  گونا
مربــوط بــه ادب و لغــت و قرائات و نیز دلایل و حجت‌هاســت و به ســبب احاطه بر 
آرای مفسران گذشته ممتاز است. مؤلف، تفسیر تبیان را مبنای کار خود قرار داده 

و مسائل و فروعی را بر آن افزوده است« )همان: 253/2(.
طبرســی در تفسیر روشــی منظم دارد؛ ابتدا به ذکر قرائت‌های مختلف در مورد آیه 
ل‌هایی را کــه هر قرائت بدان اســتناد کرده مــی‌آورد و پس‌ازآن  می‌پــردازد و اســتدلا
بــه توضیــح لغات و بیان اعراب می‌پردازد و در پایان معانی و مفاهیم آن‌ها را بیان 
می‌کنــد و اســباب نــزول و داســتان‌هایی را کــه مرتبــط بــه آیات اســت نقــل می‌کند 

)همان: 254/2(.
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فخرالدیــن محمــد بــن عمــر بــن حســین رازی )متوفــی 606 هجــری(، معــروف به 
کن شــد  ابن‌خطیب، اصل او از طبرســتان بود؛ ولی پدرش به ری آمد و در آنجا ســا
و بــه همیــن علــت بــه رازی شــهرت یافــت. در کلام پیــرو مکتــب اشــعری و در فقه 
تابع شــافعی اســت و تألیفات ارزشــمندی در علوم اســامی دارد. او بر ادب و کلام و 
فلســفه و عرفان نیز تســلط داشــت )معرفت، 1390: 272/2(. بااینکه فخر رازی در 
اصــول عقاید، اشــعری مذهب بوده و به جبر اعتقاد داشــت؛ ولی هنگام پرداختن 
به مســائل کلامی، گاهــی نظریات مذاهب مخالف اشــعری را بیان می‌کند )همان: 
280/2(. تفســیر مفاتیح‌الغیــب وی از عظیم‌تریــن کتــب تفســیری اســت که مؤلف 
گون، بــه جوانب مختلف کلام  در آن بــا توجــه بــه توانایی و مهارتــش در علوم گونا
خدا پرداخته اســت. فخر رازی تفســیر کبیر خود را بر اســاس تفسیر ابوالفتوح رازی 
بنــا نمــوده اســت‌)همان: 264/2(. او با مهــارت و تبحر، به مســائل مختلف اصول 
و فلســفه و کلام و مســائل اجتهاد نظری و عقلی پرداخته و ســخن را در این موارد 
ج‌شــده و در پایان مباحــث، انبوهی از  بــه درازا کشــانده و گاهــی از حــد اعتدال خار

ابهامات و تشکیکات به‌جای گذاشته است )همان: 272/2- 273(.

3. استهزاء
مفهــوم لغــوی: اســتهزاء از ریشــه »هــزء« و بــه معنای مســخره کردن )ابــن منظور، 
1414: 183/1؛ فراهیــدی، 1410: 4/ 75؛ مصطفــوی، 1360: 11/ 255(، نوعی شــوخی 
پنهانی )راغب، 1412: 841( و خواری )طریحی، 1375: 477/1( اســت. اســتهزاء به 
معنــای طلب تحقیر اســت )مصطفوی، 1360: 255/11(. ایــن مفهوم در قرآن کریم 
بــا واژه‌هــای »هُزْء« و مشــتقات آن 34 بار و »سُــخْر« و مشــتقاتش 16 بار به‌کاررفته 
اســت؛ ازایــن‌رو با توجــه به مطالب فــوق، چنانچه اســتهزاء به معنــای مذکور جزء 
صفات الهی باشــد، بخشــی از اوصاف کمالی و تنزیهی خداوند زیر ســؤال می‌رود و 

شائبه نقصان را به دنبال خواهد داشت.
استهزاء در یک آیه به خداوند نسبت داده‌شده است1 )بقره/15( و ازنظر لغت‌دانان، 
معنی موردپذیرش اســتهزاء الهی، اســتدراج2، عذاب و مجازات خداوند است )ابن 
منظــور، 1414: 183/1؛ راغــب، 1412: 841(؛ ازاین‌رو اســتهزاء بــه معنای حقیقی آن 
برای خداوند صحیح نیســت و مقصود از آن مجازات مســخره کنندگان اســت. آیه 
15 ســوره بقره، تحقیر جایگاه و شــأن آن‌ها، ســلب توفیق و تأیید الهی و همچنین 

هُمْ فی طُغْیانِهِمْ یعْمَهُونَ<. هُ یسْتهَزِئُ بهِمْ وَ یمُدُّ 1. >اللَّ
2. واژه استدراج تنها دو بار در قرآن آمده است )اعراف/182؛ قلم/44(؛ اما واژه‌های دیگری نیز بر آن دلالت 

دارند.
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قطــع فضــل، لطــف و رحمــت خداونــد و نیــز مهلــت دادن بــه امتــداد در گمراهی و 
طغیان است و این نهایت تحقیر به شمار می‌رود )مصطفوی، 1360: 257/11(.

مفهوم تفســیری: طبرســی نگاه جامعی درباره وجوه معنایی اســتهزاء الهی دارد. با 
گون  در نظر گرفتن نظر طبرســی، چنانچه به تفاســیر متعددی از ســلیقه‌های گونا

فکری مراجعه شود، می‌توان این صفت را درمجموع به وجوه زیر تفسیر کرد:
1. خداوند آنان را در مقابل این استهزاء و مسخره، کیفر و جزا داده، عذاب می‌کند 
و این کیفر به نام استهزاء خوانده‌شده است. در بین عرب جزاء و کیفر هر عملی را 
به نام همان عمل می‌خوانند و در قرآن نیز آیه کریمه: >وَ جَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مثل‌ها< 
کله به شمار می‌رود. 2.  )شوری/40( همین مطلب را بیان می‌کند. این صنعت مشا
خدا منافقان را در نفاق و اســتهزاء نســبت به مؤمنان تخطئه کرده اســت. تخطئه 
اســتهزاء بــه نام اســتهزاء خوانده‌شــده اســت، ازآن‌جهت کــه عرب هر چــه را با چیز 
دیگــری همراه و نزدیک باشــد، به آن اســم می‌گوید. 3. بنا بــر گفته ابن‌عباس، در 
معنــای آیــه خداونــد به آنــان نعمت می‌دهد و آن‌هــا تصور می‌کنند کــه این نعمت 
پــاداش رفتــار و کــردار صحیــح آنان اســت؛ درحالی‌که فقــط به این منظــور خدا به 
آنــان نعمت می‌دهد که همچنان در عمل زشــت و گناه خــود بمانند و ادامه دهند 
و درنتیجــه بــه عــذاب و بدبختــی که نتیجه عمل خودشــان اســت، گرفتار شــوند. 
ازاین‌جهت به این نعمت دادن استهزاء گفته‌شده است که ظاهر آن نعمت و نیکی 
کت و عذابی که با اعمال زشــت خود مســتحقّ آن  اســت، ولی درواقع آنان را به هلا
شــده بودنــد، می‌کشــاند. 4. منافقان چون اظهــار ایمان می‌کردنــد، خداوند آنان را 
در دنیا ازنظر احکام شــرعی مانند ارث، نکاح، دفن و احکام مشــابه آن‌ها در ردیف 
مســلمانان قــرار داده اســت؛ ولــی به علّت نفــاق و کفر درونی، در آخــرت مانند کفّار 
عذابشــان خواهــد کــرد و این دو نــوع روش در دنیــا و آخرت به‌منزله اســتهزاء آنان 
است. 5. از ابن‌عباس نقل‌شده است که در قیامت، زمانی که منافقان در آتش‌اند، 
دری از بهشــت به‌ســوی آنــان باز می‌شــود؛ ولــی پس‌ازآنکه آن‌ها خود را به شــتاب 
به آن در برســانند، در بســته می‌شــود و ســپس درِ دیگر آشــکار می‌گردد و باز پس از 
نزدیک شدن به آن بسته می‌شود و به همین ترتیب خدا آنان را مسخره می‌کند و 
ذِینَ آمَنُوا مِنَ 

َّ
یوْمَ ال

ْ
مؤمنان می‌خندند و ازاین‌جهت آیه 34 مطففین می‌گوید: >فَال

ارِ یضْحَکونَ<)طبرسی، 1372: 141/1(.
َ

کفّ
ْ
ال

فخــر رازی در ذیــل آیــه 15 بقره بــا بیان اینکه اســتهزاء همراه با جهل و پوشــاندن 
ح می‌کند مبنی بر  حقیقت اســت و این امور بر خدا محال اســت، ابتدا ســؤالی مطر
اینکه آیا اساســا توصیف خداوند با صفت اســتهزاء جایز اســت؟ او سپس با نفی آن 
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صفت از خدا، پنج وجه برای اســتهزاء از ســوی خداوند بیان می‌دارد: 1. اســتهزای 
الهی همان جواب اســتهزای منافقان اســت؛ همان‌گونه که در برخی از آیات دیگر 
استفاده‌شــده اســت )شــوری/40؛ بقــره/194؛ نســاء/142 و آل‌عمــران/54(. 2. ضــرر 
استهزای مؤمنان به منافقان برمی‌گردد و به مؤمنان زیانی نمی‌رسد، گویی خداوند 
آن‌ها را استهزاء می‌کند. 3. مراد خواری و حقارتی است که متوجه منافقان می‌گردد. 
4. اســتهزای خدا حکم کردن نســبت به منافقان در آخرت، برخلاف چیزی اســت 
کــه در دنیا اتفاق افتاده اســت؛ زیرا آنان نیز نســبت بــه پیامبر؟ص؟ و مؤمنان امری 
خلاف واقع را ابراز داشته‌اند. البته فخر رازی این تأویل را ضعیف برمی‌شمارد و آن 
را از خداوند به دور می‌داند. 5. خداوند در دنیا و آخرت رفتار استهزاء آمیزی با آنان 
گاه می‌کند، بــا اینکه آنان در  خواهــد داشــت. در دنیــا پیامبرش را از رازهای آنــان آ
پنهان نگه‌داشتن اسرار تلاش زیادی می‌کردند و در آخرت هم بر اساس روایتی که 
از ابن‌عباس نقل‌شــده، وقتی مؤمنان وارد بهشــت و کافران وارد جهنم می‌شــوند، 
خداونــد از بهشــت دری به‌ســوی جهنــم بــاز می‌کنــد که به ســمت محل ســکونت 
ج‌شده  منافقان اســت؛ ازاین‌رو منافقان در ظاهر مشاهده می‌کنند که از جهنم خار
و وارد بهشــت می‌شــوند و اهل بهشــت نیز به آن‌ها نگاه می‌کنند؛ ولی هنگامی‌که 
منافقان به ســمت درب بهشــت می‌رســند، در بســته می‌شــود! و این همان وعده 
الهی اســت که خداوند فرموده اســت )مطففین/29 - 34(. فخر رازی این را همان 

استهزاء برشمرده است )فخر رازی، 1420: 310-309/2(.
مفســران دیگــر نیز درباره اســتهزاء از ســوی خداوند، نظرات متعــددی دارند که به 
برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد: ملاصدرا در تعریف اصل استهزاء عبارت »هو السخریة 
و الاســتخفاف« آورده )صــدرا، 1366: ‌431/1( و در تفســیر آیــه 15 بقــره پنــج وجــه 
برای اســتهزاء خداوند برمی‌شــمارد که شــبیه گفته مرحوم طبرســی اســت )همان: 
کله1  ‌431/1- 432(. برخی از مفســران نیز انتســاب اســتهزاء به خدا را از باب و مشا
)آلوســی، 1415: 160/1( و تمســخر منافقــان در قیامــت و خنده مؤمنان دانســته‌اند 
هُ یسْــتَهْزِئُ بِهِمْ  )همان: 161/1(. ابن عربی در تفســیر آیه 15 بقره آورده اســت: >اللَّ
أی: یســتخفهم< )ابن عربی، 1422: 18/1( صاحب تفســیر کشاف نیز مقصود از آن 
را انزال خواری و حقارت از سوی خدا برشمرده و خداوند را از استهزاء حقیقی منزه 
می‌داند )زمخشری، 1407: 66/1(. در تفسیر من وحی‌القرآن نیز همین مطلب آمده 
اســت )فضل‌الله، 1419: ‌13/1( و صاحب تفســیر در پاســخ به این ســؤال که چگونه 
اســتهزاء به خداوند نســبت داده می‌شود؟ تصریح می‌کند که این نوع تعبیر از باب 

1. »مشاکله« نیز به معنای موافقت، مشابهت و همانندی است )ابن منظور، 1414: ‌357/11؛ راغب، 1412: 462(.
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کله اســت و می‌تواند مقصود از آن مجازات الهی، تخطئه منافقان و اســتدراج  مشــا
باشــد )همان: ‌152/1(. تفســیر المحرر الوجیز نیز آن را استدراج برشمرده است )ابن 
عطیه، 1422: 97/1(. صاحب تفســیر أنوارالتنزیل هم در این زمینه اذعان می‌کند 
که جزای بدی با بدی است  که خداوند آن‌ها را با مجازات استهزاء می‌کند و ازآنجا
یا به جهت مقابله لفظ با لفظ، اســتهزاء آورده شــده اســت. خداوند در دنیا به آنان 
مهلت می‌دهد تا در زیادی نعمت غرق‌شــده و طغیان بورزند و در آخرت به عذاب 
گرفتار آیند )بیضاوی، 1418: 48/1(. در تفسیر کوثر ذیل آیه 79 سوره توبه1 چنین 
آمده اســت: »اینکه خدا آنان را مســخره خواهد کرد، به این معنا است که خدا کیفر 
مســخره کــردن آنان را خواهــد داد و در قیامت موقعیتی پیــش خواهد آورد که این 
منافقان مورد مســخره مســلمانان باشــند و مؤمنان آنان را مســخره کنند و بر آنان 

بخندند« )جعفری، بی‌تا: ‌542/4(.
از سوی دیگر در تفاوت استهزای الهی با منافقان می‌توان گفت استهزای منافقان 
نســبت بــه مؤمنــان هیــچ اثر واقعــی و نقــش تکوینی نــدارد بلکه اعتبــاری محض 
اســت. افزون بر آن‌که در برخی موارد خدای ســبحان دفع و رفع شــرّ مســتهزئان را 
مُسْتَهْزِئینَ< )حجر/95(؛ امّا استهزای 

ْ
ک ال ا کفَینا

َ
خود عهده‌دار شــده است: >إِنّ

خدای ســبحان نســبت به منافقان، تکوینی و واقعی است؛ بدین معنا که خداوند 
فْئِدَتُهُــمْ هَــواءٌ< )ابراهیــم/43( و در 

َ
آنــان را ســبک‌مغز و ســبک قلــب می‌کنــد: >وَ أ

قیامت که ظرف ظهور حقایق اســت و میزان در آن روز، حقیقت اســت )اعراف/8( 
آن‌ها و اعمالشان به‌قدری بی‌وزن و سبک‌اند که دیگر ترازویی برای سنجش آنان 
< )کهف/105( )جوادی آملی، 1388: 

ً
قِیامَةِ وَزْنا

ْ
هُمْ یوْمَ ال

َ
برپا نمی‌شود: >فَلا نُقیمُ ل

286/2(؛ ازایــن‌رو بــا در نظــر گرفتــن نظرات همه مفسّــران و ازجمله آرای مشــترک 
طبرســی و فخــر رازی، در مقــام جمع‌بنــدی و ترجیح اقــوال، می‌تــوان چنین گفت 
که مراد از اســتهزاء الهی، انزال خواری و حقارت از ســوی خداوند است تا جایی که 
منافقان سبک‌مغز و سبک‌قلب می‌گردند و اعمالشان نیز بی‌ارزش خواهد بود و در 

حقیقت استهزای الهی، کیفر استهزاء و اعمال زشت منافقان است.

4. مکر و کید
مکــر در لغــت بــه معنــای تدبیــر )فراهیــدی، 1410: 370/5( یــا تدبیــر پنهانــی )ابن 
منظور، 1414: 18/5( است. برخی از لغت‌شناسان معتقدند که مکر درباره انسان‌ها 

ونَ مِنهْمْ سَخِرَ  ا جُهْدَهُمْ فَیسْخَرُ
َّ
ا یجَدُونَ إِل

َ
ذِینَ ل

َّ
دَقَاتِ وَ ال مُؤْمِنِینَ فی الصَّ

ْ
عِینَ مِنَ ال وِّ

مُطَّ
ْ
ونَ ال مِزُ

ْ
ذِینَ یل

َّ
1. >ال

لِیمٌ<.
َ
هُ مِنهْمْ وَ لهَمْ عَذَابٌ أ اللَّ
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بــه معنــای فریــب و خدعه اســت؛ ولی درباره خداونــد به معنای مجازات به شــمار 
مــی‌رود که مقصود همان ســنت اســتدراج اســت )طریحــی، 1375: 484/3(. راغب 
مکــر را منصــرف کردن فردی از مقصودش با حیله دانســته و می‌گوید: مکر دو نوع 
اســت: محمود و مذموم. محمود آن اســت که از آن کار خوبی مراد باشــد و مذموم 
برعکــس آن )راغــب، 1412: 772(؛ لــذا می‌تواند ابزاری برای افعال خیر یا شــر قرار 

گیرد؛ اما غالباً درباره افعال شر به‌کاربرده می‌شود.
مــاده »مکــر« در قرآن کریم ۴۳ بار به‌کاررفته اســت. در برابر مکــر خداوند در قرآن، 
خداوند از مکری یادکرده که غالباً مذموم است؛ این مکر به منافقان )نساء/142(، 
کافــران )رعــد/33(، زنــان )یوســف/31(، شــیطان )نســاء/120(، دنیــا )لقمــان/33( 
و... نســبت داده‌شــده اســت. مکــر ابتدائــا امری شایســته نیســت و امــام علی؟ع؟ 
در نهج‌البلاغــه مکــر را گنــاه و کفــر برمی‌شــمارد. آن حضــرت تصریح می‌کنــد که در 
قیامــت شــخص مــکّار و غادر نشــانه‌ای خواهد داشــت که با آن شــناخته می‌شــود 

)نهج‌البلاغه: خطبه 188(.
کیــد نیــز در بســیاری از مــوارد بــه معنــای تدبیر و مکر بیان‌شــده )طریحــی، 1375: 
‌139/3( و ۳۵ مرتبــه در قــرآن به‌کاررفتــه اســت. صاحــب العین بر آن اســت که مکر 
پنهانی نیســت؛ اما کید پنهانی و غیر آشــکار اســت و همچنین کید در جنگ حلال 
است؛ ولی مکر در هر حالتی حرام است )فراهیدی، 1410: 370/5(. در لسان‏العرب 
کیــد بــه معنــای مکر و تدبیر به‌کاررفته اســت و به نقــل از اهل لغــت، منظور از کید 
الهــی در قرآن کریم ســنت اســتدراج بیان‌شــده اســت )ابن منظــور، 1414: ‌383/3- 
384(. صاحــب مفــردات نیز کید را گونه‌ای از تدبیر و هم‌معنای مکر می‌داند و کید 
الهــی را بــه معنای مهلــت دادن خداوند می‌داند )راغــب، 1418: 728(. مصطفوی 
کیــد و مکــر را در همراهی با تدبر و فکر مانند هم می‌داند؛ ولی کید را قوی‌تر از مکر 

می‌شمارد )مصطفوی، 1360: 144/10(.
در لســان‌العرب چنیــن آمــده کــه عالمان بــه تأویل می‌گوینــد که مکر الهــی جزایی 
اســت که مجازاً مکر نامیده شــده است؛ همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: >وَ جَزاءُ 
سَــیئَةٍ سَــیئَةٌ مثل‌ها< )شوری/40(؛ پس »سَــیئَةٌ« به معنای حقیقی آن نیست بلکه 
بــه خاطــر هماهنگــی در کلام آمــده اســت و همین‌طــور خداونــد می‌فرمایــد: >فَمَنِ 
یهِ< )بقرة/194( واژه اول ظلم اســت؛ ولی واژه دوم ظلم 

َ
یکمْ فَاعْتَدُوا عَل

َ
اعْتَدی عَل

نیست بلکه برای آن به گناه نامیده شده که دانسته شود که عذاب و عقابی برای 
آن است )ابن منظور، 1414: 18/5(.

مفهــوم تفســیری: در آیــات متعــددی ســخن از مکــر خداونــد بــه میان آمده اســت 



222

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17
بهار و تابستان
1403

)رعــد/42؛ اعــراف/99؛ نحــل/26؛ فاطــر/43؛ یونــس/21؛ نــوح/22؛ ابراهیــم/46؛ 
وا وَ  نمــل/50(. یکی از مهم‌ترین آن‌ها آیه‌ای اســت که خداونــد می‌فرماید: >وَ مَکرُ

ینَ< )آل‌عمران/54(. ماکر
ْ
هُ خَیرُ ال هُ وَ اللَّ مَکرَ اللَّ

کرِیــنَ« خداونــد را منصــف و عادل‌تریــن مکــر  ُ خَیــرُ الْما طبرســی در تفســیر »وَ الّلَ
کنندگان برشــمرده اســت؛ به این دلیل که مکر دیگران ظلم محســوب شــده و مکر 
خداوند عدل و انصاف است. وی دلیل نسبت مکر دادن خداوند به خود را از باب 

مزاوجت برمی‌شمارد )طبرسی، 1372: 758/2(.
کیدُ کیداً« )طارق/16( 

َ
کید نیز مفهومی مشــابه مکر دارد. طبرســی در تفسیر آیه »وَ أ

کــه به‌نوعی »کید« را به خداوند نســبت داده اســت، چنیــن آورده که یعنی خداوند 
اراده می‌کند امر دیگری بر ضدّ آنچه اراده می‌نمایند و نقشــه‌های کافران را از بین 
می‌برد. ازاین‌رو کید نامیده شــده که این فعل خداوند از جهتی اســت که برایشــان 
مخفی اســت )طبرسی، 1372: 716/10(. صاحب مجمع‌البیان در تفسیر آیه >وَ قَدْ 
هِ مَکرُهُمْ...< )ابراهیم/46( چنین گفته که در این قسمت   مَکرَهُمْ وَ عِندَ اللَّ

ْ
وا مَکرُ

مضاف حذف‌شــده اســت؛ یعنی کیفر مکر آنان نزد خداوند اســت )طبرسی، 1372: 
.)498/6

فخر رازی نیز ضمن اینکه مکر را چاره و حیله برای رســیدن به شــرّ دانســته اســت، 
خداوند را منزّه از آن برشمرده و بر آن است که لفظ مکر از متشابهات است و درباره 
مفهــوم آن چنــد احتمــال وجود دارد: 1. مکر به معنای جــزای مکر 2. چون معامله 
خداونــد بــا کفــار بنی‌اســرائیل شــبیه مکر بــوده، مکر نامیده شــده اســت. 3. مکر از 
متشــابهات نیســت بلکــه به معنای تدبیر محکم و کامل اســت که بعــداً در جامعه 
به تدبیر برای رسیدن به شر اختصاص‌یافته است )فخر رازی، 1420: ج 237/8(؛ 
ازایــن‌رو فخــر رازی، مکــر را چنیــن تعریــف می‌کند: »ایــن مکر رأی و نظــر محکم و 

قوی و مصون از نقص و سستی است« )فخر رازی، 1420: 236/8(.
فخــر رازی در تفســیر مفهــوم کیــد در ذیــل آیــه 16 ســوره طــارق، دو وجــه معنایــی 
بــرای آن ذکــر کــرده اســت. یکی اینکه مقصــود از کیــد خداوند، دفع کیــد کافران از 
پیامبــر؟ص؟ و یــاری آن حضــرت و علــو دین اســت. دوم اینکه منظــور از کید الهی، 
مهلــت دادن بــه کفار برای باقی ماندن در کفرشــان اســت و از ایــن‌رو در آیه بعدی 
< یعنی نگرانی و عجله‌ای نداشته 

ً
یدا وَ هُمْ رُ

ْ
مْهِل

َ
ینَ أ کافِرِ

ْ
لِ ال چنین می‌فرماید: >فَمَهِّ

باش )فخر رازی، 1420: 123/31(.
تفاســیر دیگر نیز دیدگاه‌هایی مشــابه با نظرات فوق دارند. در تفســیر انوارالتنزیل 
نســبت دادن مکــر بــه خداونــد از بــاب مقابلــه و مزاوجــت برشــمرده شــده و اینکه 
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خداونــد بهتریــن مکر کنندگان اســت، یعنی قدرت و قوت زیادی دارد در رســاندن 
ضــرر از جایی که دشــمن محاســبه نکرده اســت )بیضــاوی، 1418: 19/2(. صاحب 
یــنَ< را چنیــن توضیــح داده اســت کــه خداونــد  ماکرِ

ْ
ــهُ خَیــرُ ال کشــاف نیــز >وَ اللَّ

قوی‌ترینشــان در مکر و بانفوذترینشــان در کید و قدرتمندترینشان بر عذاب است؛ 
از جایی که عذاب شونده درک نمی‌کند )زمخشری، 1407: 366/1(. صاحب تفسیر 
ایجاز البیان هم مراد از مکر را مزاوجت در کلام برشــمرده اســت )نیشابوری، 1415: 

.)192/1
برخی از مفسّران نیز معتقدند منظور از مکر الهی می‌تواند تدبیر محکم خداوندی 
باشــد )آلوســی، 1415: 171/2(. صاحب تفســیر کشف الأســرار و عدة الأبرار مقصود از 
هُ« را ساز نهانی خداوند دانسته و مکر الهی را جز مصلحت چیزی نمی‌داند  »مَکرَ اللَّ
ک از غدر و غرور برمی‌شــمارد )میبدی، 1371: 134/2(. در تفســیر تبیان  و خدا را پا
مراد از مکر الهی مجازات و عقوبت مکر کنندگان و دشــمنان خداوند دانســته شده 
و علــت اســتفاده از واژه »مکــر« برای خداوند از باب مزاوجت کلام برشــمرده شــده 

است )طوسی، بی‌تا، 476/2(.
برخــی معتقدنــد مکر و کید در معنا مقارب‌اند نه مرادف. هر دو، مقدّمه را از نتیجه 
قطــع می‌کننــد؛ یعنی نمی‌گذارنــد زمینه‌ای را که دیگران فراهــم آورده‌اند به مقصد 
برســد، ازایــن‌رو شــبیه یکدیگرند؛ امّا در واژه »کید« مخفیانه بــودن کار نیز ملحوظ 
هســت )جــوادی آملــی، 1388: 377/14(. خداونــد در قــرآن کریــم کیــد را چنین به 
< )طــارق، 16( ملاصدرا در ذیل تفســیر 

ً
کیــدُ کیدا

َ
خــود نســبت داده اســت: >وَ أ

ایــن آیه، در باب اوصاف بشــری ســه وجه تأویل ذکر می‌کند کــه یکی از این وجوه 
در ذیل تفسیر آیه 16 طارق چنین تبیین می‌کند که چنین صفتی دارای یک مبدأ، 
یک منتها و یک ضد هســتند. مثلاً مبدأ صفت حیا تغیّر نفســانی و انفعال جسمانی 
است، ضد آن وقاحت است و غایت آن، ترک فعلی است که حیا منوط به آن است؛ 
ازایــن‌رو در صفاتــی همچــون کید غایت آن مراد اســت نه مبدأ. »پــس کید خداوند 
یعنــی انــزال مکروه بــر مکید ازآن‌جهت که احســاس نکنــد« )صدرالدین شــیرازی، 

.)355/7 :1379
علامه طباطبایی نیز در ذیل آیه 99 سوره اعراف، ضمن اینکه »مکر« را به معنای 
آن می‌دانــد کــه شــخصی دیگــری را غافل‌گیر کرده و به او آســیبی برســاند، تصریح 
می‌کنــد کــه ایــن عمل از خــدای تعالــی وقتی صحیح اســت که به‌عنــوان مجازات 
کــه مســتحق عــذاب شــود و خداونــد او را  کنــد  صــورت بگیــرد، انســان معصیتــی 
ازآنجایی‌کــه خــودش نفهمــد معــذب نماید یا سرنوشــتی برای او تنظیــم کند که او 
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خودش با پای خود و غافل از سرنوشت خود به‌سوی عذاب برود. وی صدور مکر 
ابتدایی از سوی خداوند را )بدون اینکه بنده معصیتی کرده باشد( ممتنع می‌داند 

)طباطبایی، 1417: 202/8(.
نکتــه‌ای که حائز اهمیت اســت اینکه در قرآن کریم مکــر خدا کارآمدترین مکرها و 
ینَ<  ماکِر

ْ
هُ خَیــرُ ال خداونــد بهتریــن و برترین مکّاران معرفی‌شــده اســت: >... وَاللَّ

)آل‌عمــران/54؛ انفــال/30( آیــت‌الله جوادی آملــی دراین‌باره معتقد اســت که »خیر 
بــودن مکــر الهی، هــم به لحاظ حکمــت نظری اســت و هم حکمت عملــی. آنچه 
به حکمت نظری بازمی‌گردد، از ســنخ هســتی اســت؛ هرچه وجودش برتر و قوی‌تر 
باشــد و بــه علــم و اراده خلل‌ناپذیــر نزدیک‌تر، خیر اســت. آنچه بــه حکمت عملی 
بازمی‌گردد، از ســنخ خُلق اســت؛ هر چه پیدایش آن به عدل، تقوا، احسان و مانند 

آن نزدیک‌تر باشد، خیر است« )جوادی، 1388: 382-381/14(.
مکــر الهــی، هم ازنظر قوت و قدرت برتر اســت و هــم از جهت حق، صدق، صحیح 
و روا بــودن کامل‌تــر اســت؛ زیــرا بــر محــور عــدلِ آمیختــه بــا عفو و احســان اســت، 
به‌طوری‌کــه خلــف وعــده را قبیــح و تخلّــف وعید را روا بلکه بســزا می‌دانــد و به آن 
کران اســت.  منهــج عمــل می‌کنــد، پــس مکر او بهتریــن مکرها و خــود او بهترین ما
البتــه همــه این‌گونه اوصاف در مقام فعل خداســت که بیــرون از دو حوزه ممنوعه 
اســت؛ یعنــی نــه هویت مطلق اســت و نه اوصــاف ذاتی آن هویت کــه عین آن‌اند، 
ج از منطقــه ممنوعــه اســت )همــان: 382( نیــز می‌تــوان مهلــت دادن  بلکــه خــار
هُمْ إِنَّ کیدی مَتینٌ< 

َ
مْلی ل

ُ
خداوند به گمراهان را مکر و کید خداوند برشمرد: >وَ أ

)اعراف/183؛ قلم/45(.
بنابرایــن، در جمع‌بنــدی می‌تــوان مکــر و کیــد را تدبیــر الهی در مجازات دشــمنان 
دانســت؛ تدبیــری کــه عادلانــه، شایســته، دقیــق، حساب‌شــده و از روی احســان و 

گاهی ندارند. انصاف است و مکر شوندگان از آن آ

5. اضلال
»اضــال« از ریشــه »ضــلّ« بــوده و »ضــال« متضــاد هدایــت )ابــن منظــور، 1414: 
390/11؛ مصطفوی، 1360: 37/7( و به معنای عدول از راه مســتقیم است )راغب، 
1418: 509؛ مصطفوی، 1360: 38/7(. در التحقیق آمده اســت: »الأصل فی الضلال 
الغیبة« )مصطفوی، 1360: 37/7( به این خاطر برای گم کردن چیزی یا گم‌شدن 
در راه از این لفظ اســتفاده می‌شــود. وی در توضیح بیشــتر »ضلال« و بیان تفاوت 
آن با »إضلال« آورده اســت: »الضلال هو عدم الاهتداء و الإضلال هو فقدان الهدایة، 
ا فالضلال: فقدان الرشــاد و الدلالة الی المقصود، ســواء کان فی 

ّ
أی جعل شــ‌یء ضال
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جهــة مادّیــة أو معنویــة و من لوازم هذا الأصل: الخطأ، الذهــاب فی غیر حقّه، العدول 
یق، الضیاع، الغیبوب« )همان: 38/7( از همین روی وقتی گفته می‌شود:  عن الطر
ــة« )ابن منظــور، 1414: 393/11(. همچنین  »ضَــلَّ الکافــرُ« یعنــی »إِذا غاب عن الحُجَّ
قه« 

ْ
 فَضَــلَّ فلم یتَبَینْ شــ‌یء مــن خَل

ً
جُــلُ« یعنــی »مــات و صــار ترابا عبــارت »ضَــلَّ الرَّ

رْضِ< ایــن تعبیر یعنی >أ 
َ
أ

ْ
نا فیِ ال

ْ
ل

َ
 إِذا ضَل

َ
همان‌گونــه کــه قــرآن کریم می‌فرمایــد: >أ

رض فلم یتبین شــ‌یء مــن خَلقنا< )ابن 
َ
نا فی الأ

ْ
ل

َ
 فَضَل

ً
 و عِظَامــا

ً
إِذا مِتْنــا و صِرْنــا ترابــا

منظور، 1414: 395/11(.
طبیعــی اســت کــه اضلال بــه معنای مذکــور از خداوند ســر نمی‌زند و هرگــز خداوند 
باعــث اضــال بندگان نمی‌گردد؛ زیرا در آن صورت صفات عادلانه الهی زیر ســؤال 
می‌رود و اختیار انسان نادیده گرفته می‌شود و به‌تبع آن، موضوعات مرتبط با معاد 

هم مخدوش می‌گردد.
ل« خداوند یکی از دو گونه اســت: یکی این اســت 

َ
ازنظــر برخــی لغت‌دانــان »إِضْــا

کــه خداونــد باعــث عدول انســان مجــرم از راه بهشــت بــه جهنم می‌شــود که این 
عین عدالت و حق اســت. دوم اینکه خداوند انســان را به‌گونه‌ای آفریده اســت که 
به‌صــورت اختیاری می‌تواند هر راه خیر یا شــری را در پیــش گیرد و خداوند اراده و 
قدرت انجام کارها را به انســان عطا کرده اســت؛ لذا ازاین‌جهت می‌توان این توان 
را به خداوند منتسب کرد )راغب، 1418: 511-512(؛ ازاین‌رو می‌توان اضلال الهی را 
نوعــی عــذاب دادن و مجازات تلقی کرد که بعد از کفران و تجاوز و عصیان محقق 
می‌شــود )مصطفــوی، 1360: 39/7( از همیــن روی خداونــد می‌فرمایــد: >کذلِــک 
 وَ یهْدِی بِهِ 

ً
ینَ< )غافر/74( نیز فرموده اســت: >یضِلُّ بِهِ کثِیــرا کافِرِ

ْ
ــهُ ال یضِــلُّ اللَّ

فاسِقِینَ< )بقره/26(.
ْ
ا ال

َّ
 وَ ما یضِلُّ بِهِ إِل

ً
کثِیرا

مفهــوم تفســیری: غیــر از آیــات یادشــده، در آیات متعــدد دیگر به اضلال از ســوی 
خداوند اشاره‌شــده اســت؛ ازجملــه: جاثیه/23؛ رعد/27 و 33؛ نحــل/93؛ فاطر/8؛ 
غافر/33 و 34؛ مدثر/31؛ نساء/88 و 143؛ اعراف/178 و 186؛ اسراء/97؛ کهف/17؛ 

انعام/39 و 125؛ زمر/23 و 36؛ شوری/44 و 46.
طبرســی ضمن بیان چند قول درباره اضلال از ســوی خداوند در ذیل آیه 26 سوره 
بقــره، اذعــان می‌کنــد که اضــال و گمراهــی ازآن‌جهت گاهی نســبت به خــدا داده 
می‌شــود کــه خداوند لطف و مهربانی نســبت به مؤمنان )در اثر ایمــان آن‌ها( دارد 
و در مواقع حسّــاس و لب پرتگاه‌ها، با کمک غیبی جلوی ســقوط آنان را می‌گیرد. 
خــدا چنیــن رحمت و لطف را نســبت بــه کفّار و فاســقان )به علت عنــاد و لجاجت 
خودشــان( نشــان نمی‌دهد و پس از ارشاد و راهنمایی، راه را برای آنان باز گذاشته 
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و هنــگام ســقوط، بــا قهــر و قدرت غیبــی خویش جلوی ســقوط حتمــی را نگرفته و 
آنان را به حال خود رها می‌کند تا در منجلاب فساد و گناه سقوط کنند و درنتیجه 
گمراه شــوند و ازاین‌جهت ممکن اســت اضلال به خداوند نسبت داده شود و قطعاً 
هیچ‌گونــه جبــری در آن وجــود نــدارد. وی چنیــن نتیجه می‌گیرد کــه اضلال به هر 
معنا که باشــد، یقیناً با اضلال شــیطانی تفاوت دارد و خداوند منزّه اســت از اضلال 
و افســادی کــه شــیطان و پیروان شــیطان بــا مقاصد پلیــد دارند )طبرســی، 1372: 

.)167-166/1‌
فخــر رازی نیــز بابیان اینکــه گمراه کــردن از خداوند به دور اســت، اذعان می‌دارد 
که نســبت اضلال الهی جز در دو وجه محال اســت؛ یکی اینکه گمراه شدن است و 
دومی گم‌شــدن اســت و آن دو گونه اســت اول گمراهی از دین است و دومی گمراه 
شدن از بهشت. مقصود از گونه اول درباره خدا، اضلال از دین همان دعا به ترک 
هُ 

َ
دین اســت که این همان اضلالی اســت که خدا به ابلیس نســبت داده است: >إِنّ

عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ< )قصص/15( در نظر فخر رازی، نسبت اضلال به خدا در معنای 
گمراه کردن )آن‌گونه که درباره شــیطان یا فرعون به‌کاررفته اســت( درباره خداوند 
جایز نیســت. البته اهل جبر دراین‌باره برانند که خدا ضلالت و کفر را آفریده اســت 
و ایمــان را از آنان ســلب نموده اســت )فخــر رازی، 1420: 366/2(. وی در ادامه به 
بیان تفصیلی دیدگاه‌های کلامی جبریه و معتزله و نظرات آن‌ها در چندین صفحه 

می‌پردازد )همان: 373-366/2(.
 
ً
در ایــن میان برخی از مفســران نیز احتمال داده‌انــد که جمله >... یضِلُّ بِهِ کثِیرا

...< ســخن کافران اســت. )ابــن عطیــه، 1422: 112/1( برخی از 
ً
وَ یهْــدِی بِــهِ کثِیرا

مفســران اضلال را آفریدن گمراهی در فرد به ســبب اختیاری که شــخص بر اساس 
استعدادهایش دارد تعبیر کرده‌اند )آلوسی، 1415: 459/7(.

ازنظــر علامــه طباطبایــی هــم آنچــه از اضــال بــه خداونــد نســبت داده می‌شــود، 
اضلال به‌عنوان مجازات اســت که افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا می‌کند، چون 
بعضی افراد به‌راستی طالب ضلالت‌اند و به سوء اختیار به استقبالش می‌روند، هم 
چنان‌کــه خــدای تعالی نیز این ضلالت را به خودش نســبت داده و فرموده: »یضِلُّ 
فاسِــقِینَ« )طباطبایی، 1417: 

ْ
ا ال

َّ
، وَ ما یضِــلُّ بِــهِ إِل

ً
، وَ یهْــدِی بِــهِ کثِیــرا

ً
بِــهِ کثِیــرا

‌96/1( وی معتقد است روایات دیگری نیز در تفسیر آیاتی که اضلال و طبع و اغواء 
و امثــال آن را به خدا نســبت می‌دهد، واردشــده، از آن جملــه در صفحه 101 از جلد 
اول کتــاب عیــون از حضرت امام رضا؟ع؟ روایت‌شــده که ایشــان در تفســیر جمله 
ونَ< )بقــره/17( فرمــوده: خدای تعالــی آن‌طور که  مــاتٍ لا یبْصِــرُ

ُ
>وَ تَرَکهُــمْ فـِـی ظُل
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گذاری نمی‌شود  بندگانش چیزی را و یا کسی را وا‌می‌گذارند، متصف به تحرک و وا
و خلاصــه بنــده‌اش را بدون جهت وا‌نمی‌گذارد، بلکــه وقتی می‌داند که بنده‌اش از 
کفــر و ضلالــت برنمی‌گــردد، دیگــر یاری و لطف خــود را از او قطع می‌کند و افســار او 

را به گردنش انداخته، به اختیار خودش وا‌می‌گذارد )طباطبایی، 1417: ‌105/1(.
علامه طباطبائی در تفســیر آیه 93 ســوره نحل می‌گویــد: »مقصود از اضلال بعضی 
و هدایــت بعضــی اضلال و هدایت ابتدایی نیســت، بلکه مجازاتی اســت؛ زیرا همه 
آنــان چــه گمراهشــان و چه در راهشــان همه هدایــت ابتدایی دارند و آن‌کســی که 
خــدا می‌خواهــد گمراهش کند کســی اســت که خــودش راه ضلالت یعنــی معصیت 
را پیمــوده و پشــیمان هــم نمی‌شــود و آن‌کس که خدا هدایتش کرده، کســی اســت 
که هدایت فطری خود را از دســت نداده و بر آن اســاس مشــی می‌کند یا همواره در 
گر گناهی ســر می‌زند توبه می‌کند و از راه گناه به صراط مستقیم  طاعت اســت و یا ا
و ســنت الهی‌اش که تبدیل‌پذیر نیســت برمی‌گردد« )طباطبایی، 1417: ‌336/12-

.)337
صاحــب تفســیر کوثــر نیز مشــابه همیــن بیــان را دارد؛ وی بر آن اســت این‌که قرآن 
می‌فرمایــد: خــدا هــر کــس را که بخواهــد گمراه می‌ســازد و هــر کس را کــه بخواهد 
هدایت می‌کند، منظور از آن این اســت که خدا کســانی را که خود با اراده و آزادی، 
گمراهی را انتخاب کرده، در همان راه پیش می‌برد و کســی را که هدایت یافته، در 
همان راه کمک می‌کند و درواقع گمراه کردن و هدایت کردن بر اساس راهی است 
که شخص آن را انتخاب می‌کند و برای خود معیارها و ضابطه‌هایی دارد؛ بنابراین 
جبــری در کار نیســت. در پایان همین آیه می‌فرماید: شــما ازآنچــه انجام می‌دهید 
پرسیده خواهید شد، یعنی همه مردم مسئول کارهای خویشتن هستند )جعفری، 

بی‌تا: ‌206/6(.
بنابراین، با تأمل در آیات متعددی که دراین‌باره آمده اســت، می‌توان گفت گرچه 
اضلال به خداوند نســبت داده‌شــده است، لکن مقدمه اضلال الهی به دست بنده 
جــاری می‌گــردد. درواقع عدم هدایت خداوند برای کســانی اســت که از طریق حق 
ا یؤْمِنُونَ 

َ
ذِینَ ل

َّ
بیزارنــد و بــه آیات و به رســولان و به روز جزا ایمان نمی‌آورنــد: >إِنَّ ال

ا هَدَینَاهُ 
َ
هُ...< )نحل/104(؛ زیرا خداوند فرموده اســت: >إِنّ ا یهَدِیهِمُ اللَّ

َ
هِ ل بِایاتِ اللَّ

ا کفُــورًا« )دهر/3(؛ ازاین‌رو بر اســاس آیــات قرآن کریم،  ــا شَــاکرًا وَ إِمَّ ــبِیلَ إِمَّ السَّ
خداونــد ظالمان، دروغ‌گویان، فاســقان، مســرفان، کافران و آن‌هایــی که در حالت 

اختیار نافرمانی می‌کنند را گمراه می‌نماید.
اینکــه خــدا چــرا آن‌ها را اضــال می‌کند، بایــد علــت را در خود آن گروه‌ها جســتجو 
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کرد و با تدبر و دقّت روشــن می‌شــود که آن‌ها با ســوء اختیار خویش طریق ناحق را 
انتخاب می‌کنند و خداوند نیز اضلالشــان می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر خداوند رویاننده 
است؛ هر که زهر بکارد، آن را می‌رویاند و هر که شهد بکارد آن را. خداوند پیوسته 
بــه بنــدگان نیــرو می‌دهد؛ هر که در راه بد رود و هر که در راه خوب )قرشــی، 1371: 

.)198/4
ممکــن اســت برخــی بخواهنــد بــا انتســاب هدایــت و ضلالــت بــه خداونــد، اختیار 
و اراده انســان را زیــر ســؤال ببرنــد. این ادعا نمی‌تواند درســت باشــد؛ زیــرا خداوند 
بــه انســان اختیــار داده و اســباب لازم جهت هدایت را فراهم کرده اســت تا انســان 
مَا یهَتَدِی لِنَفْسِــهِ وَ مَن 

َ
نِ اهْتَــدَی فَإِنّ بــا انتخــاب خــود هدایت یا گمراهی یابــد: >مَّ

بِینَ حَتــی نَبْعَثَ  ــا مُعَذِّ خْــرَی وَ مَــا کنَّ
ُ
رَ أ رَةٌ وِزْ رُ وَازِ ا تَــزِ

َ
یهْــا وَ ل

َ
مَــا یضِــلُّ عَل

َ
ضَــلَّ فَإِنّ

ا< )اســراء/15(. همچنیــن خــدا هیچ قومــی را اضلال کننده نبــوده، مگر پس 
ً
رَسُــول

 بَعْــدَ إِذْ هَداهُــمْ حَتَّی 
ً
ــهُ لِیضِــلَّ قَوْما از اتمام‌حجــت و بیــان واقعیــت >وَ مــا کانَ اللَّ

هَ بِکلِّ شَــ‌یءٍ عَلِیمٌ< )توبه/115(؛ ازاین‌رو هرکس گمراه شــد  قُونَ إِنَّ اللَّ هُمْ ما یتَّ
َ
یبَینَ ل

مَا یضِلُّ 
َ
مَا یهَتَدِی لِنَفْسِــهِ وَ مَن ضَــلَّ فَإِنّ

َ
بــر عهده خود اســت: >... فَمَنِ اهْتَدَی فَإِنّ

یکم بِوَکیلٍ< )یونس/108(. در آیه دیگری مشــابه همین موضوع 
َ
نَا عَل

َ
یهْــا وَ مَــا أ

َ
عَل

حَــقِّ‌ فَمَنِ اهْتَدَی فَلِنَفْسِــهِ وَ مَن ضَلَّ 
ْ
اسِ بِال کتَابَ لِلنَّ

ْ
یــک ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
ــا أ

َ
فرمــود: >إِنّ

یهْم بِوَکیلٍ< )زمر/41(.
َ
نتَ عَل

َ
یهَا وَ مَا أ

َ
مَا یضِلُّ عَل

َ
فَإِنّ

امــام علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه دو شــخص را مبغوض‌ترین افراد نزد خداوند معرفی 
گذاشــته اســت. در  می‌نمایــد که یکی کســی اســت کــه خداونــد او را به حال خود وا
ه إلی  ــه رجلان: رجلٌ وکله ال��ل ابتــدای خطبه 17 آمده اســت: »إن أبغض الخلائق إلی ال��ل
نفســه...« چنیــن شــخصی در گمراهی اســت و دیگــران را نیز به ضلالت می‌کشــاند 
و عــاوه بــر بــار گناهــان خود، ســنگینی گناهــان دیگــران را نیز به دوش می‌کشــد. 
همچنیــن در فرمایــش دیگــری، آن حضــرت مبغوض‌تریــن مردم نزد خدا را کســی 
گذاشته شده است و این شخص  معرفی می‌کند که از طرف خداوند به حال خود وا

از راه راست بیرون رفته و بدون راهنما قدم برمی‌دارد )نهج‌البلاغه: خطبه 103(.
به‌هرحــال هــم طبرســی و هــم فخــر رازی، ســاحت خداونــد را اضــال بــه معنــای 
اضــال شــیطانی منــزّه می‌داننــد؛ بنابراین می‌تــوان گفت که خداونــد بر هیچ‌کس 
نفُسَــهُمْ یظْلِمُــونَ< 

َ
ــاسَ أ کــنَّ النَّ

َ
ــاسَ شَــیئًا وَل ــهَ لاَ یظْلِــمُ النَّ ظلــم نمی‌کنــد: >إِنَّ الل�ّ

خ  گــر در نظــام آفرینش و ربوبیــت آن، عدل نباشــد و ظلمی ر )یونــس/44(؛ پــس ا
کم بــر »هدایت« و قوانین  دهــد، کلّ عالــم هســتی نابود می‌گردد. وقتــی قوانین حا
کم بر »ضلالت« از سوی او وضع‌شده است و ربوبیت )صاحب اختیاری و تربیت  حا
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گــذار نکرده اســت، هر چیــزی در جای خودش قــرار دارد و  عالــم( را بــه دیگــران وا
از ناحیــه‌ی او ظلمــی نمی‌شــود؛ لــذا مفهــوم ضلالــت به ایــن معنا نیســت که مردم 
در هدایــت و گمراهــی خــود اختیاری ندارند و خداوند هرکســی را کــه خود بخواهد 
هدایــت می‌کنــد و هرکــس که خودش خواســت به ضلالت می‌افکنــد. لکن خداوند 
مُ مَنْ یضِلُّ عَنْ 

َ
عْل

َ
ک هُوَ أ بَّ گاهی کامل دارد: >إِنَّ رَ از کســانی که گمراه می‌شــوند، آ

مُهْتَدینَ< )انعام/117( سنت الهی بر این است که هر کس در هر 
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
سَبیلِهِ وَ هُوَ أ

راهی که انتخاب کرده، پیشرفت کند )اسراء/19-20(. خلاصه اینکه خداوند اضلال 
ابتدایــی ندارد و کســی را در ابتدا گمــراه نکرده و فریب نمی‌دهــد؛ یعنی پس‌ازآنکه 
خودشــان هدایت اولیه را نپذیرفتند و گمراه شــدند، دیگر به اجبار آن‌ها را هدایت 

نمی‌کند و همین هدایت نکردن، خود نوعی گمراهی است.

6. امداد در طغیان و استدراج
مدّ در اصل به معنی زیادت اســت، جذب و کشــیدن را مدّ گویند که کشیدن چیزی 
سبب زیادت طول آن است. )قرشی، 1371: ‌242/6( امداد به معنای یاری‌رساندن 
هُــمْ فیِ  اســت. صاحــب لســان العــرب ضمــن ذکــر آیــه 15 بقــره آورده اســت: >وَ یمُدُّ
هم فی کفرهــم< )ابن منظور،  وُّ

ُ
هــم؛ و طُغْیانُهم: غُل

ُ
طُغْیانِهِــمْ یعْمَهُــونَ معنــاه یمْهِل

کثــراً »امــداد« در چیزهــای خــوب و »مــدّ« برای چیزهــای مکروه و  1414: ‌397/3( ا
نازیبــا بــه کار مــی‌رود )راغــب، 1418: 763(؛ ازایــن‌رو امداد در آیه فــوق را می‌توان 
مهلت دادن دانست )قرشی، 1371: ‌243/6(. صاحب المفردات »طغیان« را چنین 
معنا می‌کند »تجاوز الحدّ فی العصیان« )راغب، 1418: 520(؛ لذا به هر چیزی که در 
عصیان و کفر از حد فراتر رود، طغیان گفته می‌شود )ابن منظور، 1414: 7/15- 8(.
هُمْ فی  هُ یسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ یمُدُّ مفهوم تفسیری: خداوند در قرآن‌کریم می‌فرماید: >اللَّ

طُغْیانِهِمْ یعْمَهُون< )بقره/15(.
ممکن اســت این ســؤال پیش بیاید که خداوند چگونه به کســانی که اهل طغیان 
هســتند یــاری می‌رســاند؟! آیا خداونــد باعث فرورفتن بیشــتر این افــراد در طغیان 
می‌شــود؟! ارســال رســل و انــزال کتــب آســمانی از ســوی خداونــد بــرای هدایــت و 
ســعادت بشــر بوده اســت، ازاین‌رو اینکه خدا خود یاور انسان‌ها در طغیان و باعث 
گمراهی آنان شــود، امری ناپســند و نادرست اســت و طبیعتاً نباید از خداوند چنین 

فعلی سر بزند.
بــا توجــه به برخی آیات قــرآن، درباره اینکه خداوند چگونــه آن‌ها را کمک می‌کند، 
ح اســت: »معنــای اول اینکه خــدا به آن‌هــا امکان و قــدرت می‌دهد  دو معنــا مطــر
تــا شــاید ایمــان بیاورند؛ ولی آنان هم چنان به کفر و ســرگردانی خود چســبیده‌اند. 
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ح صدر و  معنــای دوم ایــن اســت کــه خداونــد منافقــان را از نعمت‌هایی چون شــر
نورانیــت دل کــه به مؤمنین عنایت و اعطاء می‌نماید، محروم می‌دارد تا همچنان 

در سرگردانی و گمراهی بمانند« )طبرسی، 1372: 14/1(.
فخر رازی نیز بر آن اســت که واژه اســتدراج به معنای تغییر درجه به مفهوم صعود 
و نزول اســت. وی مقصود از آن را نزدیک کردن به چیزی برمی‌شــمارد که موجب 
کــت گــردد کــه این به‌نوعــی افزونی عذاب تکذیــب کنندگان آیات الهی اســت؛  هلا
البتــه از جایــی کــه نمی‌داننــد؛ بنابرایــن وقتــی مرتکــب جــرم و گناهــی می‌شــوند، 
ابواب جدیدی از نعمت‌های الهی برایشــان گشــوده می‌شــود تا بر طغیان و فســاد 
گهان  گذشــت زمــان با معصیت‌هــا در بیراهــه بمانند تا اینکــه نا خــود بیفزاینــد و با
خداوند سراغ آن‌ها بیاید، درحالی‌که در غفلت باشند؛ ازاین‌رو خداوند بعد از سنت 
استدراج، در ادامه درباره مهلت دادن سخن می‌گوید )فخر رازی، 1420: 418/15(.
 در آیه‌ای خداوند متعال هدف از نعمات و امکانات گمراهان را فراموشی یاد الهی 
خِذَ  نْ نَتَّ

َ
نا أ

َ
وا سُــبْحانَک ما کانَ ینْبَغــی ل

ُ
ک آنان بیان می‌کند: >قال و تباهــی و هــا

 >
ً
 بُورا

ً
کرَ وَ کانُوا قَوْما عْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ حَتَّی نَسُــوا الذِّ وْلِیاءَ وَ لکنْ مَتَّ

َ
مِــنْ دُونِــک مِنْ أ

)فرقان/18(؛ ازاین‌رو می‌توان ســنت الهی اســتدراج را نوعی امداد در طغیان تلقّی 
کرد. خداوند نســبت به کســانی که آیات الهی را تکذیب می‌کنند، ســنت استدراج را 
اجرا می‌کند )اعراف/182؛ قلم/44(. می‌توان گفت که استدراج بدترین عذاب الهی 
اســت )طباطبایــی، 1417: 342/8(. مبتلایــان بــه اســتدراج می‌پندارند کــه افزونی 
نعمت‌هــا، ثروت‌هــا و فرزندانشــان، گشــودن درهــای خیــرات بــه روی آن‌هاســت. 
این‌گونــه نیســت، بلکــه آنــان واقعیــت ایــن نعمت‌هــا را نمی‌فهمنــد. در حقیقــت، 
مبتلایان به استدراج از روبرو شدن با این واقعیت ناخوشایند هراس دارند؛ ازاین‌رو 
گاه نشان داده و در تاریکی غفلت خویش به آرامش کاذب  خود را نسبت به آن ناآ

بسنده می‌کنند.
همچنیــن در آیــات متعــددی از قــرآن خطــاب بــه پیامبــران چنین آمده اســت که 
کافران و گمراهان را رها کنید و از لفظ »ذَرْ« استفاده‌شده است )انعام/91 و 110 و 112 
ج/42(. نیز  و 137؛ اعــراف/180؛ حجــر/3؛ مؤمنــون/54؛ زخرف/83؛ طور/45؛ معــار
خداونــد در مقــام دلداری بــه پیامبر اعظم؟ص؟، از هدف نــزول نعمت‌های خود بر 
نَّ عَینَیک  گمراهــان - مبنــی بر آزمــودن آنان- چنین پرده برمی‌دارد کــه >وَ لا تَمُدَّ
ک خَیرٌ وَ  بِّ زْقُ رَ نْیا لِنَفْتِنَهُــمْ فیــهِ وَ رِ حَیــاةِ الدُّ

ْ
 مِنْهُــمْ زَهْرَةَ ال

ً
واجا زْ

َ
عْنــا بِــهِ أ إِلــی مــا مَتَّ
بْقی< )طه/131(.

َ
أ

برخی از مفسّران نیز منظور از امداد الهی به منافقان را چنین بیان می‌کنند که »ایشان را 
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متحیّر و گزاف کار و گمراه روزگاری دراز فروگذارد تا حجت برایشان لازم‌تر بود و عقوبت 
ایشــان صعب‌تــر« )میبــدی، 1371: 82/1(. ابن عربــی درباره امداد الهی می‌نویســد: »وَ 
هُــمْ فــی ظلماتهم البهیمیة و الســبعیة آلتی هی الصفات الشــیطانیة و النفســانیة  یمُدُّ
بتهیئة موادّها و أسبابها آلتی هی مشتهیاتهم و مستلذاتهم و أموالهم و معایشهم من الدنیا 

ین« )ابن عربی، 1422: 18/1(. وها بهواهم فی حالة کونهم متحیر آلتی اختار
برخــی از اندیشــمندان مانند ملاصــدرا معتقدند مقصود از امــداد در طغیان، ازدیاد 
و تقویــت طغیان اســت )محمــدی، 192/1388(. این نظر با توجه به تفکیک میان 
ح‌شده است؛ یعنی امداد در طغیان هم به فاعل  فاعل مباشر و مصدر فیاض مطر
مباشر منتسب است و هم می‌توان آن را به مبدأ فیاضش که خداوند متعال است، 
منسوب کرد؛ زیرا که خالق همه‌چیز خداست. چون خداوند فاعل کلّ اشیا و افعال 
عالــم اســت؛ ازاین‌رو انتســاب برخی از صفات همچــون امداد در طغیــان و اضلال 
گر ذمّی هم وجود  به خداوند از باب مبدأ فیاض بودن و فاعل کل بودن اوســت. ا
داشته باشد، متوجه فاعل مباشر است، چون با اختیار و اراده خود اقدام به انجام 

فعل نموده است )همان: 193(.
خداوند در آیاتی از قرآن نیز از مهلت دادن به کافران سخن می‌گوید )آل‌عمران/178؛ 
حــج/48؛ رعــد/32؛ مزّمــل/11؛ طــارق/17(؛ البته خداونــد برای غور آنــان در تباهی 
ما نُمْلی 

َ
نّ

َ
وا أ ذینَ کفَــرُ

َّ
مهلــت می‌دهــد، نه بــرای خیر و مصلحت: >وَ لا یحْسَــبَنَّ ال

هُمْ عَذابٌ مُهینٌ< )آل‌عمران/178(.
َ
 وَ ل

ً
هُمْ لِیزْدادُوا إِثْما

َ
ما نُمْلی ل

َ
نْفُسِهِمْ إِنّ

َ
هُمْ خَیرٌ لِأ

َ
ل

در نهج‌البلاغــه نیــز امام علی؟ع؟ تصریــح می‌فرماید که خداوند بــه جباران مهلت 
آن حضــرت در خطبــه‌ای دیگــر  )نهج‌البلاغــه: خطبــه 88( همچنیــن  می‌دهــد 
ا سَــبِیلٍ 

َ
مُذْنِبِینَ بِل

ْ
غَافِلِینَ وَ یغْدُو مَعَ ال

ْ
هِ یهْوِی مَعَ ال ةٍ مِنَ اللَّ

َ
می‌فرماید: »وَ هُوَ فیِ مُهْل

ا إِمَــامٍ قَائِــدٍ«؛ و او - گمراهــی اســت- کــه خدایــش مهلــت داده تا در پی 
َ
قَاصِــدٍ وَ ل

هــوای بی‌خبــران افتــاده. روز را بــا گناهکاران گــزارد، نه راهی راســت در پیش و نه 
امامی راهبر دارد.

با در نظر گرفتن نظر طبرسی و فخر رازی، درمجموع می‌توان گفت درواقع خداوند 
با برداشــتن فشارهای مستقیم و غیرمســتقیم خود و فراهم کردن همه زمینه‌های 
تنعّــم و تلــذّذ بــرای ایــن اشــخاص، به‌نوعــی در فرآیند گمراهــی آنان نقــش دارد و 
ظرفیت و توانایی طغیان را به ایشــان می‌دهد؛ البته گرچه مهلت دادن و اســتدراج 
ظاهــری زیبــا بــرای فــرد دارد، اما در باطــن نوعی عذاب به شــمار مــی‌رود. ازاین‌رو 

به‌نوعی همه کارها به خداوند بازگشت می‌کند.
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نتیجه
1. دیــدگاه طبرســی دربــاره صفــات موهــم تعــدّی و ظلم بــه خداوند، جامــع بوده و 
نظــرات اغلــب مفسّــران را در خــود جای می‌دهد. فخــر رازی نیز علی‌رغــم آنکه در 
تفســیر خــود بیشــتر بــه آرای معتزله می‌تــازد و نظــرات هم‌فکران خود )اشــاعره( را 
تأییــد و تصدیــق می‌کند، لکن با توجه به اینکه معمولاً نظرات فراوانی را در تفســیر 
ک تفســیری میان آرای او با مفســران دیگر  خــود ذکر می‌کند، می‌توان نوعی اشــترا

به‌ویژه طبرسی پیدا کرد.
2. انســان به کُنه ذات الهی راه پیدا نخواهد کرد. لکن باید برای شــناخت صفات 
خداونــد کوشــش کند تا با شــناخت خالــق خود، در راه رســیدن به پروردگار اســتوار 
گردد. برخی از صفات خداوند میان خالق و مخلوق مشــترک اســت و جنبه بشــری 
دارد. در میان اوصاف بشری که به خدا منتسب است، برخی از صفات موهم تعدّی 
و ظلــم بــر انســان‌ها به شــمار مــی‌رود و چنانچه به معانــی ظاهری اوصافــی مانند 
دارا بــودن مکــر و کید، اســتهزاء دیگران، اضلال و امداد در طغیان نگریســته شــود، 
در آن صورت برای خداوند نقص محســوب خواهد شــد؛ البته از دیدگاه عالمان و 
مفسران، به‌ویژه طبرسی و فخر رازی، معنای ظاهری این واژه‌ها موردنظر نیست؛ 
زیــرا انتســاب افعال مذکور بنــا بر معنای ظاهر آن‌ها شایســته خدای حکیم و حتی 
انســان‌های درســتکار هــم نیســت. ازایــن‌رو می‌تــوان هــر صفتــی کــه اطــاق آن بر 

خداوند به نحو حقیقی روا نباشد، به لوازم آن صفت تفسیر یا تأویل کرد.
3. بایــد گفــت تمامی آنچه خدای تعالی از ضلالــت، خدعه، مکر، امداد در طغیان، 
مسلّط کردن یا رفیق کردن شیطان را با بعضی از مردم و این‌گونه مطالب که ظاهراً 
به خود نســبت داده، آن‌گونه منســوب به خداوند اســت که لایق ســاحت قدسی او 

باشد و به نزاهت او از لوث نقص و قبیح و منکر برنخورد.
4. استهزاء به معنای حقیقی آن برای خداوند صحیح نیست؛ بلکه استهزای الهی 
عبــارت اســت از تحقیر شــأن و مقام، ســلب تأییــد و توفیق، قطــع رحمت و فضل و 
لطف، امهال و وانهادن اشــخاص به خویش و غوطه‌ور کردن در گمراهی، طغیان 

و تباهی و این خود نهایت تحقیر است.
5. مکر و کید ابتدائاً امری شایسته نیست. لکن مراد از مکر الهی مجازات و عقوبت 
مکر کنندگان و دشــمنان خداوند دانســته شده و علت استفاده از واژه »مکر« برای 
خداوند از باب مزاوجت کلام برشــمرده شــده اســت. کید الهی نیز را می‌توان مهلت 
دادن خداونــد دانســت؛ ازایــن‌رو می‌تــوان مکــر و کیــد را تدبیــر الهــی در مجــازات 
دشــمنان دانســت؛ تدبیری که عادلانه، دقیق و حساب‌شده است و مکر شوندگان 
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گاهی ندارند. از آن آ
6. می‌توان مقصود از اضلال الهی را نوعی عذاب دادن و مجازات تلقی کرد که بعد 
از کفران و تجاوز و عصیان محقق می‌شود. خداوند ابتدائاً کسی را گمراه نمی‌کند، 
گمــراه کــردن خــدا مجازاتــی اســت؛ یعنــی خداوند کســی را کــه خــودش گمراهی را 
خواســته اســت، در گمراهی پیش می‌برد. پس خداوند اضلال ابتدایی ندارد؛ بلکه 
بعدازآنکه خودشــان هدایت اولیه را نپذیرفتند و گمراه شــدند، دیگر به اجبار آن‌ها 
را هدایــت نمی‌کنــد. البتــه گرچــه اضــال به خداوند نســبت داده‌شــده اســت لکن 

مقدمه اضلال الهی به دست بنده جاری می‌گردد.
7. بــا توجــه به دیدگاه طبرســی و فخر رازی می‌توان ســنت الهی اســتدراج را نوعی 

امداد در طغیان تلقی کرد. استدراج بدترین عذاب الهی است.
8. بــه عبارتــی در جمع‌بنــدی کلی‌تر، می‌تــوان صفاتی که موردبررســی قرار گرفت، 
)اعم از اضلال، اســتهزاء، مکر، کید، امداد در طغیان و اســتدراج( را به یک معنای 
کلّــی بازگردانــد کــه در تفاســیر متعــدّد به‌ویــژه در دیــدگاه طبرســی و فخــر رازی بــه 
گونی به آن اشاره‌شــده اســت و آن نوعی مکافات اســت که انســان  بیان‌هــای گونا
زمینــه‌اش را فراهم می‌ســازد و خداوند توفیقات او را ســلب می‌کنــد؛ همان‌گونه که 
امــام علــی؟ع؟ در خطبــه 103 نهج‌البلاغــه، مبغوض‌تریــن مــردم نــزد خدا را کســی 
گذاشته شده و این شخص از راه  معرفی می‌کند که از طرف خداوند به حال خود وا

راست بیرون رفته است.
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